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پرونده بودجه 97 شهرداري تهران بسته شد

 پيشنهاداتي برای باغات كن
حمايت از دستفروشي

شــهروند| پرونده لايحه بودجه ســال 97 
شــهرداري تهران ديروز بسته شــد و نامه آن به 
زودي به فرمانداري تهران فرستاده خواهد شد. 
اعضاي شوراي شهر در اين جلسه به پيشنهاداتي 
درباره خريــد باغات کن، اختصــاص بودجه 3 
ميليارد توماني براي ساماندهی تشويقی شرايط 
تعاونی دستفروشــان در بازارچه هــای ويژه در 
مناطق 1،2،3،6،12،16 و تأميــن اعتبار طرح 
جامع مديريت بحران از محل تملک املاک جهت 
کاربری مديريت بحران در لايحه بودجه رأي دادند 
و از مصوبه خود درباره بررســی ليست فروش و 
تهاتر املاک شهرداری تهران کوتاه نيامدند. زهرا 
صدراعظم نوری، رئيس کميسيون محيط زيست 
و سلامت شورا در چهل و هفتمين جلسه پارلمان 
شهري تهران به اهميت باغات اشاره کرد و اينكه 
تملک اين باغات ضروري است: »باغات کن تنها 
باغات به هم پيوسته شهر تهران هستند بر همين 
اساس پيشنهاد می شود 50 ميليارد تومان برای 
تملک و ساماندهی باغات از محل رديف املاک 
برای اين امر اختصاص يابد.« بعد از حرف هاي او 
با اکثريت آرا اين پيشنهاد صدراعظم نوری تصويب 
شد. پيشنهاد بعدي از سوي الهام فخاری، عضو 
ديگر شورای شهر درباره دستفروشان مطرح شد تا 
از تشكل هاي تعاوني ها حمايت شود. براين اساس 
مبلغ 3 ميليارد تومان از محل کاهش رديف های 
رفع سد معبر در راستای همكاری با وزارت کار و 
رفاه اجتماعی جهت ساماندهی تشويقی شرايط 
تعاونی دستفروشــان در بازارچه هــای ويژه در 
مناطق 1،2،3،6،12،16 اختصاص خواهد يافت. 
او درباره اين پيشــنهاد توضيح داد: »موضوع اين 
اســت که به جای روش های خشــن  و تنبيهی 
برای ساماندهی شهر، روش های سازنده در پيش 
بگيريم، با روش های گذشته تاکنون آن سامانی 
که مردم انتظار داشــتند به نحــو مطلوب اتفاق 
نيفتاده اســت. مبلغ 30ميليارد ريال يک درصد 
از هزينه هاســت که می تواند صرف ساماندهی و 
بهسازی به روش تشويقی دستفروشان شود، آن 
هم در محدوده ها و محيط هايی که رقابت منفی 
حرفه ای و اقتصادی با کسبه و پرداخت کنندگان 
ماليات هم ايجاد نشود.« اين پيشنهاد هم با 17رأی 
موافق تصويب شد. پيشــنهاد ديگر هم در حوزه 
مديريت بحران بود که اعضا با آن موافقت کردند. 
مجيد فراهاني در اين باره بــه اتمام طرح جامع 
مديريت بحران تهران در سال 97 اشاره کرد: »بايد 
هر چه زودتر طرح جامع جديد آماده شود و در اين 
طرح وظايف دستگاه های مختلف به طور دقيق در 
زمان بحران مشخص شود. مجموعا برای اتمام اين 
طرح حدود دو ميليارد تومان نياز است،  پيشنهاد 
می شود اين طرح برای ســال 97 از دستور خارج 
شود و وظايف دســتگاه های مختلف در فرآيند 
انجام کار درخصوص مديريــت بحران بازنگری 
شود. بر اين اســاس اگر اعتبار اين طرح از مبلغ 
يک ميليارد تومان به دو ميليارد تومان افزايش يابد 
طرح برای سال آينده به پايان می رسد و پيشنهاد 
می شود اعتبار طرح جامع مديريت بحران از محل 
تملک املاک جهت کاربری مديريت بحران تأمين 
شود.« محسن هاشمی، رئيس شورای شهر هم 
درباره مصوبه ديگر اعضا گفت: »هفته قبل اعضای 
شورای شهر مصوبه ای را داشتند که براساس آن 
فروش و يا تهاتر املاک از سوی شهرداری بايد در 
شورای شهر بررسی شود، البته معاون برنامه ريزی 
شهرداری تهران نامه نوشــته است و درخواست 
بررسی مجدد اين مصوبه را داشته است چرا که 
اين مصوبه شــهرداری را قفل می کند.« در ادامه 
اعضا پيشنهاد دادند که با اعمال در تغييراتی در 
متن تبصره اين موضوع به رأی گذاشــته شود و 
اعلام شد که به جای آن که ليست فروش املاک 
در شورا بررسی شود در کميسيون تلفيق بررسی 
شــود که اين مصوبه رأی نياورد بر اين اســاس 
ليســت فروش و تهاتر املاک در شــورای شهر 

بررسی خواهد شد.
6 ایراد فرمانداری به طرح ترافیک جدید

روز شــنبه خبرهايی دربــاره رد مصوبه طرح 
ترافيک جديد شهر تهران از ســوي فرمانداري 
تهران منتشر شد و اينكه 6 ايراد به آن وارد شده 
اســت. ديروز علي اعطا، سخنگوی شورای شهر 
تهران درباره اين ايرادات توضيح داد: »فرمانداری 
6 ايراد به مصوبه شــورا گرفته اســت ايراد اول 
شكلی بوده و براســاس ابلاغيه فرمانداری بايد 
تعداد حاضران در متن ارسال شده به فرمانداری 
فرستاده می شد. همچنين 5اشكال ديگر به اصل 
مصوبه وارد شده که يكی از بندهای آن مربوط به 
محدوده دوم طرح ترافيــک يعنی محدوده زوج 
و فرد است که براســاس ابلاغيه هيأت تطبيق 
ابهــام دارد.« او در رابطه بــا ويژگی های بودجه 
97 شــهرداری  گفت: »به طورکلــی 17 هزار و 
۴00 ميليارد تومان بودجه شــهرداری تهران در 
 سال 97 به تصويب شــورا رسيد. رئيس شورای 
شــهر تهران در نهايت از تصويب بودجه 17 هزار 
و ۴30 ميليارد تومانی شــهرداری در ســال 97 
خبر داد و گفت که پرونده بودجه 97 شهرداري 
تهران بسته شــد. او به 17۴ هزار و 29۴ ميليارد 
و 750 ميليــون ريــال درآمــد و 17۴ هــزار و 
29۴ ميليارد و 850 ميليون ريال در حوزه هزينه ها 
بودجه اشاره کرد که به تصويب رسيده است: »از 
رئيس اداره مصوبات درخواســت دارم که هر چه 
زودتر نامه بودجه را آماده کند. با اتمام بررســی 
بودجه 97شهرداری، کليات آن برای بررسی به 
فرمانداری ارسال و در صورت تصويب، برای اجرا 

به شهرداری ابلاغ می شود.« 

بررسی تأثیرات حوادث جمعی در ایران بر مردم که فواصل زمانی شان بسیار کوتاه شده است

دل آزرده از حادثه

شهروند| حادثه در پی حادثه. يک روز آوارشدن 
ساختمان ها و آتش سوزی، روز ديگر زلزله و سقوط 
هواپيماهــا؛ آدم ها در حــوادث مختلــف قربانی 
می شوند و خســارت مالی بســياری به بار می آيد. 
اخبــار را مردم مدام مــرور می کنند تــا حادثه ای 
فراموش می شود، اتفاق ديگری رخ می دهد. زمين 
هر روز آبستن حادثه اســت و هر روز اتفاقی در پی 
اتفاق ديگــر روی می دهد و موجــی از نااميدی و 
بی اعتمادی در پی اش پديد می آيــد. ديروز وقتی 
هواپيمای تهران-ياســوج ســقوط کرد و جان 66 
نفر از سرنشينان را گرفت، ۴3روز از حادثه سانچی 
می گذشت. پيش از آن حادثه هم افكار مردم درگير 
زلزله احتمالی تهران و زلزله مهيب کرمانشــاه بود 
که جان بيشتر از 600نفر از هموطنانمان را گرفت؛ 
اينها تنها حوادثی اســت که در نيمه دوم سال رخ 
داده اســت. بســياری تحت تأثير اين اتفاقات قرار 
گرفته و در شبكه های اجتماعی مدام درباره چرايی 
تكرار اين اتفاقات می نويسند. روانشناسان معتقدند 
تبعات روانی اين حوادث در کشور افزايش خشونت، 
استرس، احســاس ناامنی و نگرانی است. در عين 
حال با افزايش ســطح آگاهی در جامعه، بســياری 
اين رونــد را به ســوء مديريت ها ارتباط می دهند و 
جامعه شناســان می گويند سرانجام اين راه به زوال 
اعتماد و سرمايه اجتماعی می انجامد. از سوی ديگر 
روانشناســان اجتماعی معتقدند اين موج احساس 
بی امنــی گرايش به خودکامگــی و خودمحوری را 

بيشتر می کند.
تصمیم گیران بدانند که در جامعه ای 

مخاطره آمیز زندگی می کنیم
علاوه بــر پيامدهــای روانی، تكرار حــوادث به 
تبعات اجتماعی مختلف هــم می انجامد که بايد به 
دنبال راه حلی برای آنها بــود. محمد باقر تاج الدين، 
عضو هيأت علمی و استاد دانشــگاه تهران مرکزی 
و عضو انجمن جامعه شناســان ايران در گفت وگو 
با »شــهروند«، با اشــاره به مبحثی به نام »جامعه 
مخاطره آميز« توضيح می دهد که اين »ريسک ها« 

محصول برنامه ريزی کنشگران فعال است.
او به نظريــه »جامعه خطرخيــز« اولريش بک، 
جامعه شــناس آلمانی اشــاره می کند و می گويد: 
»امروزه حــوادث تحت عنوان ريســک در جامعه 
مخاطره آميز )Risk Society( مطرح می شــود. 
ريسک هايی که مرتبا در اين جامعه اتفاق می افتد، 
لزومــا حوادثی طبيعی يــا غيرطبيعی نيســتند؛ 
بخشی از آنها مربوط به تكنولوژی هايی است که در 
آن اتفاق می افتد و بخشــی از آن هم به کنشگری و 
اقدامات کنشگران ارتباط دارد. جامعه مخاطره آميز 
و  برنامه ريزی هــا  تصميم گيری هــا،  محصــول 
سياســت گذاری های مجموعه کنشگران فعال در 
حوزه های سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
است. بر اين اساس، هر چقدر اين تصميم گيری ها 
عقلانی تر، منطقی تر و دقيق تر باشد تا حدود زيادی 

تبعات اجتماعی اين حوادث را کم می کند.«
بــه  گفته اين جامعه شــناس، مســأله ديگر اين 
اســت که جامعه مخاطره آميز به اعتماد اجتماعی 
بسيار مرتبط اســت: »می توان گفت بخشی از اين 
حوادث می تواند به زوال اعتماد اجتماعی و سرمايه 
اجتماعــی در يک جامعه مربوط باشــد، يعنی اگر 
در جامعه ای ميــزان اعتماد و ســرمايه اجتماعی 
کاهش پيــدا کنــد، می تواند ميزان ريســک ها را 
شديد تر کند. بنابراين هر چه در يک جامعه ميزان 
اعتماد را تقويت کنيم و ســرمايه اجتماعی را ارتقا 
دهيم، می توان اميدوار بود که تــا حدود زيادی از 
تبعات اجتماعی اين حوادث کاســته شود.« بر اين 
اســاس اين طور که او می گويد، اگر نتوانيم سرمايه 

و اجتماعی را تقويــت کنيم، بايد منتظر پيامدهای 
ناخوشايند و رنج آور اين حوادث باشيم.

عضو انجمن جامعه شناسان ايران به گفته برخی 
جامعه شناســان ازجمله اولريش بــک، دانيل بل و 
آنتونی گيدنز اســتناد می کند که معتقدند؛ اکنون 
در دوران مدرنيتــه متاخر يا مدرنيتــه دوره دوم 
زندگی می کنيم که آبستن مخاطرات بسيار است: 
»در مدرنيته دوم ما عمدتا با اين ريســک ها مواجه 
هستيم که بخشــی از آن مربوط به تكنولوژی هايی 

هست که با آنها سروکار داريم.«
او دربــاره تكنولوژی چنيــن توضيحی می دهد: 
»مارتيــن  هايدگــر در کتابــی به عنوان فلســفه 
تكنولــوژی در مقالــه ای تحت عنوان پرســش از 
تكنولوژی می گويد ما تكنولــوژی را خنثی فرض 
کرده ايم و دست کم گرفته ايم اما اکنون تكنولوژی 
تمام ساحات زندگی ما را در برگرفته و در مقابل ما 
ايستاده اســت. اين بخش مربوط به تكنولوژی های 
پيشــرفته ای اســت کــه همــه زندگی مــا را در 
برگرفته اند و ما راه فرار از آنها را نداريم و بخشــی از 

آنها هم حادثه آفرين هستند.«
تاج الديــن با گفتن ايــن موارد اضافــه می کند: 
»بخش ديگری به اين دليل اســت که در جامعه ما 
تصميمات، سياســت گذاری ها و برنامه ريزی هايی 
گرفتــه می شــود که ممكــن اســت غيرعقلانی، 
غيرمنطقی و غيرعلمی باشــد و در نتيجه به دنبال 
خود تبعات فراوان اجتماعی، اقتصادی، سياســی و 

فرهنگی به بار آورد.«
راهكار اما از نگاه اين استاد دانشگاه درجامعه ای 
که مخاطــرات يكــی از دلايل نااميدی اســت، به 
دنبــال پژوهش های عميق روشــن خواهد شــد: 
»در درجــه اول بايد اطلاع رســانی کنيم و آگاهی 
و آمــوزش بدهيم که مــا اکنون در دوره ريســک 
زندگی می کنيم، جامعه و حتی سياســت گذاران 
و برنامه ريــزان هم ايــن را بدانند و بر اين اســاس 

تصميم گيری کنند.« 
خشم و خشونت، نتیجه تکرار حوادث

مهدی صابری روانپزشک اجتماعی است. او هم 
تأييد می کند که تكرار حوادث، روان مردم را به هم 
می ريزد و منجر به رفتارهای خشن و استرس آميز 
از ســوی آنها شــود. به گفته او تكرار حوادث، چه 
بلايای طبيعــی و چه غيرطبيعی، چــه حوادث و 
اتفاقــات اقتصــادی و اجتماعی، اين حــس را در 
مردم ايجاد می کند که نه جانشــان در امان اســت 
و نه پولشــان: »نتيجه تكرار حوادث و بازتاب های 
گســترده آن منتهی به افزايش خشــم و خشونت 
و اضطراب در جامعه می شــود؛ اين احســاس های 

منفی به کودکان هم منتقل می شــود و نســل به 
نســل شــاهد افزايش بروز اضطراب و خشونت و 
ناامنی خواهيم بــود.« صابری می گويد: »زمانی که 
حوادث پشت  ســر هم رخ می دهند، در ميان مردم 
احساس نگرانی، اطمينان نداشــتن و بی اعتمادی 
ايجاد می شــود، مردم حالا به خيلی از مســائل و 
اتفاقاتی که رخ می دهد، واکنش نشــان می دهند 
و روی ســوءمديريت ها متمرکز می شــوند. حتی 
زمانی که ما يک بارش برف داريم که می تواند اتفاق 
خوبی باشد، باز هم شــاهد رخداد اتفاقات ناگواری 
هستيم که نشــان دهنده سوءمديريت هاست.« به  
گفته اين روانشــناس مردم حالا خيلی از مسائل را 
به ســوءمديريت ارتباط می دهند؛ حتی زمانی که 
موضوع يک بلای طبيعی است، باز هم از نظر مردم 
سوء مديريت آن را تشديد کرده يا به  هر حال به اين 

موضوع ارتباط دارد.
به اعتقاد اين روانپزشک، آنچه منجر به تشويش 
اذهان مردم می شود، احساس ناامنی است که اين 
حالت مدت هاست در جامعه ايجاد شده: »الان برای 
مردم اســتفاده از هواپيما اتفــاق نگران کننده ای 
اســت؛ چرا؟ چــون مديريت های ضعيــف منجر 
به وقوع اين اتفاق ها می شــود، مردم از نرســيدن 
امكانات در مواقع بحران نگران هستند؛ مثلا وقتی 
ساختمانی مثل پلاسكو دچار آتش سوزی می شود، 
اين بحث مطرح می شــود که آيا نمی شــد از وقوع 
اين حادثه پيشــگيری کرد؟ حتی وقتی مسئولان 
توضيح می دهند، باز هم مشــخص می شود که در 
بخش هايی کم کاری شده اســت يا مثلا در ارتباط 
با اســتانداردهای پرواز چقدر از نظر جهانی فاصله 
داريم و چرا رسيدگی نمی شود. امروز در شبكه های 
اجتماعی مطرح شد که ظاهرا قبلا هم اين هواپيما 
دچار سانحه شده بود که با درايت خلبان از سقوط 

نجات پيدا کرده است.«
صابری می گويد که مردم به مديريت ها اعتمادی 
ندارند، حتی وقتــی يک زلزله خفيفی در تهران رخ 
می دهد و مردم سراســيمه به خيابان می ريزند، باز 
هم اطلاع رســانی درســتی انجام نمی شود، حتی 
نمی دانند که بعد از يک اتفاقی مثل زلزله، کســی 
به دادشان می رســد يا نه: »متاسفانه هيچ فكری به 
حال شــرايط بعد از بحران نمی شود. متاسفانه يک 
بی اعتمادی نســبت به سيســتم مديريتی کشور 
ايجاد شــده که نشــان می دهد مديريت در سطح 
کلان ما بد عمل کرده است، مسئولان هم می دانند 
اما ما هميشه صبر می کنيم که يک حادثه رخ دهد 
تــا آن را به زمين و زمان نســبت دهيم. همين هم 
می شود تا بی اعتمادی به مســئولان ايجاد شود.« 

به اعتقاد اين روانپزشــک، در اين شرايط در مردم 
گرايش بــه خودکامگی ايجاد می شــود؛ يعنی هر 
کسی به فكر خودش اســت، مثل وقتی که قيمت 
دلار يا طلا بالا می رود، مــردم به اين فكر می کنند 
که برای خودشــان ذخيره ای داشته باشند؛ آنها به 
اين اعتماد ندارند که اوضاع درست می شود و دولت 

می تواند شرايط را کنترل کند.
بخش ديگر ماجرا اما اطلاع رسانی درباره حوادث 
اســت؛ صابری معتقد اســت که در اين شــرايط 
اطلاع رسانی ها جنبه ژورناليســتی پيدا می کنند؛ 
يعنی همــه تنها به فكر افزايش مخاطب هايشــان 
هستند، در حالی  که اطلاع رسانی بايد درست انجام 
شــود: »در حادثه ای مثل ســقوط هواپيما بايد به 
استانداردهای جهانی توجه کرد؛ به  هر حال در همه 
کشــورها اين اتفاق می افتد، ما نمی توانيم با انتشار 
خبرهای داغ و عكس مســافران قبــل از پرواز که 
منجر به آزار مردم می شود، ذهن عمومی جامعه را 
خراب کنيم، بايد بيشتر به سمت راه های پيشگيری 
باشــيم. از آن طرف هم نبايد حادثــه را از آنچه که 
هســت، کوچكتر جلوه داد؛ بايد اهمال مســئولان 

گوشزد شود و منتظر پاسخگويی مسئولان ماند.«
 75 درصد عوامل موثر بر سلامت روان

اجتماعی است
اميرحسين جلالی، روانپزشک هم به »شهروند« 
می گويد که آنچه در کشــور احســاس می شود، 
بيشــتر جنبه روانی و اجتماعــی دارد: »حوادثی 
که در ايــران رخ می دهد، در همــه  جای دنيا هم 
ديده می شود، بعضی از آنها هم مثل زلزله، طبيعی 
است و ما هم روی گسل زندگی می کنيم، اما چرا 
در ارتباط با حوادثی کــه در ايران رخ می دهد، ما 
واکنش های شديد نشــان می دهيم، سوالی است 
که بايــد از نظر چشــم انداز روانی تحليل شــود. 
پيغامی که اين رفتارها دارد، اين اســت که مردم 
احســاس بی پناهی می کنند، يعنی مردم از سوی 
مســئولان و افراد عاليرتبه، احســاس کارآمدی 
نمی کنند، اين که بزرگتری بالای سرشان است و با 
تدبير، اتفاقات را در کنترل دارد را خيلی احساس 
نمی کنند. مردم احســاس می کنند که مسئولان 
به جای اداره کشور، دنبال استفاده های خودشان 
هستند، آنها اين احســاس را دارند که مملكت با 
دعا و نذر اداره می شــود. اين اتفاقات، احســاس 
ناامنی در ميان مردم ايجاد می کند و به صورت غم 
و خشم خودش را نشــان می دهد.« او به بعُد ديگر 
ماجرا اشاره می کند. به اين که به  هرحال مردم هم 
از نظر روان آسيب هايی دارند و در وضع نارضايتی 
قرار دارند: »به  هرحال جامعه ما گرفتار آسيب های 
روانشناختی اجتماعی اســت، خيلی زود نااميد و 
جوزده می شوند، مردم رفتارهايی دارند که به طور 
جدی بايد نقد شود، اما واقعيت اين است که مردم 
احســاس می کنند اداره کشــور مطلوب نيست 
و در اين شــرايط بايد مســئولان در کوتاه مدت، 
برنامه ای برای تســكين درد مردم داشته باشند و 
ايــن بی اعتمادی و زخم جامعــه را برطرف کنند. 
بايد ترس و ناراحتی و خشــم و سوء برداشــت ها 
کم شــود.« به اعتقاد جلالی، عوامــل اجتماعی 
بر ســلامت روان مردم تاثير می گذارد: »براساس 
گزارش سازمان بهداشت جهانی، 75 درصد عوامل 
موثر بر ســلامت روان، اجتماعی اســت و تنها در 
25درصد، ژن و مسائل روانشــناختی تاثير دارد. 
فقر و بيكاری و آلودگی هوا، فســاد و نابرابری و... 
منجر به ابتلای مردم به انواع بيماری ها می شــود. 
مردم در شــرايط بحران اقتصــادی و اجتماعی، 
ترسشان از آينده بيشتر می شــود و همه اينها بر 

روح و روانشان تاثير می گذارد.«

گزارش

  تاج الدین، عضو انجمن جامعه شناسان: مخاطرات که در جامعه پدید می آید، محصول برنامه ریز کنشگران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است
  جلالی، روانپزشک: فقر و بیکاری و آلودگی هوا، فساد و نابرابری و ... منجر به ابتلای مردم به انواع بیماری ها می شود

  صابری، روانپزشک اجتماعی: نتیجه تکرار حوادث و بازتاب های گسترده آن، منجر به افزایش خشم و خشونت و اضطراب در جامعه می شود

در همایش »کودک آزاری در سکونتگاه های فقیرنشین« مطرح شد

جامعه در انتظار عواقب آزردن کودکان
لیلا زلفی گل| »واژه، واژه غريب و نامتجانســی اســت؛ 
ترکيب کــودک و آزار. کودکی که مظهر لطافت و معصوميت 
اســت با اين ترکيب در مخيله ما نمی گنجد.« اينها بخشی از 
سخنان »زهرا رحيمی« مديرعامل »جمعيت امام علی« است 
که در همايشــی با عنوان »کودک آزاری در ســكونتگاه های 
فقيرنشين« در دانشكده داروسازی دانشگاه تهران برگزار شد. 
»نزديک به دو دهه از فعاليت جمعيت می گذرد و بيشــترين 
حضور را در محلات حاشيه داشته ايم. بچه های زيادی ديديم 
که از تبعات فقر و نابرابری کودکی آنها به تاراج رفته اســت؛ 
قربانيانی که در اعتياد و بی توجهی سرپرست خود سوخته اند. 
بچه هايی که از پدر و مادر خود نه توقع پول دارند، نه آموزش 
و نه مســكن و خوراک مناســب. تنها توقع آنها اين بوده که 
کمتر کتک بخورند يا کمتر مــورد اهانت قرار بگيرند. زندگی 
به آنها يــاد داده که خواسته هايشــان از دنيا صفر باشــد.« 
رحيمی اينها را گفت و ادامه داد: »در اين ســال ها ما شــاهد 
منفعت طلبــی افرادی از وجود حاشــيه ها بوديــم؛ اين يک 
واقعيت غير قابل کتمان است. افرادی که از جابه جايی قيمت 
زمين های اين مناطق سود کلان به جيب می زنند يا کسانی 
که از بازار فروش مواد مخدر در اين مناطق که حتی به بچه ها 
رحم نمی کنند، سود می برند. ما چه طور می توانيم منافع اين 
افراد را از بين ببريم و منافعی تعريــف کنيم برای جامعه ای 
که نمی خواهد فقر و حاشــيه داشته باشــد. متاسفانه بعضی 
از مسئولان از پشت ميزهايشــان به مسأله واقف هستند و از 

همان جا به مسأله حاشيه فكر می کنند. شايد هيچ وقت اين 
بچه ها را از نزديک نديده باشند.« او اين هشدار را داد که وضع 
کودکان مطلوب نيست؛ خطرناک است: »اگر اين وضع تغيير 
نكند، تمام جامعه چوب اين مسأله را به زودی خواهند خورد. 
بايد لايحه حمايــت از کودک و نوجوان هر چه زودتر تصويب 
شود و آن قدر پشت درهای کميسيون مجلس خاک نخورد.«

محمدجــواد فتحی، نماينــده مجلس هم يكــی ديگر از 
ســخنران های اين ســمينار بود. او درباره لايحه حمايت از 
کــودک و نوجوان هــم توضيح هايی داد: »در  ســال 1390 
لايحه حمايت از کــودکان و نوجوانان بــه مجلس می رود و 
مســكوت باقی می ماند. در  سال 1396 با تشخيص کميته ای 
در کميســيون قضائی به بررســی لايحه پرداخته می شود و 
تقريبا کار در کميســيون قضائی هم به اتمام رســيده است. 
آنچه از قوه قضائيه به مجلس رســيده ۴9 ماده اســت و 51 
ماده در کميسيون مجلس نهاده شــده است. متاسفانه نظام 
قانون گذاری ما يک ايــراد ســاختاری دارد. مجلس ما يک 
مجلس تخصصی نيســت.« ما در اين لايحه يــک ماده را به 
تعريف اصطلاحات اختصاص داده ايم؛ از قبيل طفل، نوجوان، 
بی توجهی، فحشــا، مبتذل، مســتهجن، هرزه نگاری و غيره. 
در ماده 2 اين لايحه کســانی که به سن 18  سال نرسيده اند 
مشــمول اين قانون می شــوند. درواقع از بحــث بلوغ گذر 
کرده ايم. در ماده 3 اين لايحه وضع مخاطره آميز، مصاديقش 
بيان شده است که در اين وضعيت طفل مورد حمايت قانون 

قرار می گيرد؛ البته ضعفی که به اين لايحه وارد اســت و بايد 
آن را مرتفع کرد، اين اســت که قانونگذار بر حمايت کيفری 
تأکيد دارد. ما بايد با بســياری از آســيب های حوزه کودک 
مقابله کنيم. در اين جا قانون گذار بيشتر همت خود را صرف 
شناسايی مجازات ها کرده اســت که البته در مواردی قوانين 
فعلی اين عناويــن مجرمانه را لحاظ کرده اســت؛ اما در اين 
لايحه به سمت مجازات شديدتر می روند. صفری، کارشناس 
مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگســتری در مورد بحث 
صرفا کودک آزاری و نــگاه مرجع به اين قضيــه و چگونگی 
پيگيری وضع آزار کودکان توضيحاتی داد: »سازمان بهداشت 
جهانی تعريفــی را درخصوص کــودک آزاری ارايه کرده که 
کودک آزاری عبارت است از آسيب يا تهديد سلامت جسمی 
و روحی، سعادت، رفاه و بهزيستی کودک به دست والدين يا 
افرادی که نسبت به او مسئول هستند. زمانی که ما به صورت 
عام از کودک آزاری صحبــت می کنيم هر کدام از ما به نحوی 
در اطراف خود شــاهد هر نوع خشــونت يا آزاری به کودکان 
بوده ايم که ساده ترين آن می تواند غفلت باشد؛ اما در مناطق 
حاشيه نشــين اين معضل متفاوت است. من به  طور خاص از 
کودکان زباله گــرد می گويم. ما با ســوله ای در اطراف تهران 
مواجه شــديم که کودکان با بدترين شرايط ممكن زباله ها را 
تفكيک می کردند و در کنار افراد بزرگسالی بودند که به انواع 
مواد مخدر آلوده بودند. اين کودکان شبانه روز در همان مكان 

بودند و به  طور قطع هم مورد آزار جنسی قرار می گرفتند.« 

روي خط خبر

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: 

 ممنوعيت پذيرش دانشجو
 در مراكز علمی- كاربردی

عجولانه است
ایسنا| رئيس کميســيون آموزش و تحقيقات 
مجلس گفت: »بخشــنامه اخير دولــت مبنی بر 
ممنوعيت پذيرش دانشــجو در مراکــز علمی – 
کاربردی دولتی، تصميم عجولانه و غيرکارشناسی 
اســت.«  محمدمهدی زاهدی با اشاره به بخشنامه 
اخير دولت مبنی بر ممنوعيت پذيرش دانشــجو 
در مراکز علمــی – کاربردی دولتی، ايــن ابلاغ را 
تصميم عجولانه و غيرکارشناسی دانست که دلايل 
متعددی برای آن وجود دارد. او ادامه داد: »در برنامه 
ششم، پيش بينی 30درصد توســعه آموزش های 
عالی مهارتی ديده شده است و همچنين برابر ماده 
66 اين برنامه، ايــن قبيل تصميمات باعث کاهش 
مهارت می شود و با پيشرفت آموزش مهارتی مغايرت 
دارد.«  رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات گفت: 
»بهترين تربيت شدگان در حوزه مختلف مهارتی، 
فارغ التحصيلان مراکز آموزش عالی هستند که به 

نوعی به دستگاه های دولتی منتسب بوده اند. «  

وزیر علوم: 

۲ نفر از بورسيه ها محروم شدند
شهروند| وزير علوم، تحقيقات و فناوری ديروز 
و در نشســت با اعضای فراکســيون ولايی مجلس 
شورای اسلامی با اشاره به ماجرای بورسيه  متقاضيان 
هيأت علمی، از محروميت 21نفــر از آنها به دليل 
تطبيق نبودن سوابقشــان با قانون ســخن گفت.  
»منصور غلامی« در اين نشست با بيان اين که فضای 
کلی در بورسيه ها حل شده است، گفت: »از نظر من 
و وزارت علوم وضع تک تک افراد بورسيه شده، حل 
شده که 21نفر از آنها به دليل آنكه سوابقشان از لحاظ 
قانون تطبيق نداشــته، محروم از تحصيل شده اند 
و بدون هيچ مشــكلی رفته اند ولــی دو گروه ديگر 
باقی مانده است.« او با بيان اين که يک گروه آنهايی 
هستند که هنوز تحصيلاتشــان تمام نشده است، 
افزود: »بخشــی از گروه ديگری که تحصيلات آنها 
تمام شده، مشغول به کار شدند ولی بخش ديگری 
از فارغ التحصيلان به دليل آن که بورســيه هستند، 
منتظر ماندند و مدعی هستند که بايد جايی برای آنها 
تعيين شود ولی از آنجايی که پذيرش در دانشگاه ها 
کند شده، هنوز مشــغول به کار نشده اند و برنامه ما 
اين است تا سيستم های دانشگاهی اعلام نياز کنند.« 
غلامی با بيان اين که فراخوان جذب اين ترم را يک 
هفته به تأخير انداخته ايم، گفت: »علت تأخير آن بود 
تا کل تقاضاهای کشور را بررسی کنيم تا هرجايی که 
با مدارک افراد بورسيه انطباق داشت، از اين آقايان و 

خانم های بورسيه شده جذب شود.«
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آگهی تأسیس شرکت
نأسيس شرکت با مسئوليت محدود چاوش سيستم هونام در تاريخ 1396/11/02 به شماره ثبت 3۴6 به 
شناسه ملی 1۴007369857 ثيت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع 

عموم آگهی می گردد.
موضوع فعاليت :کارگزاري  صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييان و عشاير مجوز شماره 5۴112/96-

09/10/96 صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييان و عشاير  استان کردستان درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای لازم از مراجع ذيربط

مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی : استان کردستان - شهرستان دهگلان - بخش مرکزي - شهر دهگلان-جهادگران-کوچه مائده 

2-خيابان کارمند-پلاک 0-طبقه همكف- کدپستی 66671۴61۴3
سرمايه شخصيت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدی

ميزان سهم الشرکه هر يک از شرکا
آقای امير کريمي حاجي پمق به شماره ملی 37900۴6973 دارنده 500000 ريال سهم الشرکه
آقای اميد کريمي حاجي پمق به شماره ملی 5588985982 دارنده 500000 ريال سهم الشرکه

اعضا هيئت مديره
آقای امير کريمي حاجي پمق به شماره ملی 37900۴6973 و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود 

و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود
آقای اميد کريمي حاجي پمق به شماره ملی 5588985982 و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا : کليه چک ها و سفته ها و قراردادها و اوراق و اسناد بهادار و اوراق عادي و اداري و تعهد 
آور با امضاء آقاي امير کريمي حاجي پمق به سمت مدير عامل و عضو اصلي هيئت مديره  همراه با مهر شرکت 

داراي اعتبار مي باشد.
اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه

روزنامه کثير الانتشار  شهروند جهت درج آگهی  های شرکت تعيين گرديد.
ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی باشد.

به گزارش روابط عمومی راه و شهرســازی هرمزگان، 
دکتر عباس آخوندی که به منظور بهره برداری و افتتاح 
پروژه های اين حوزه به مناسبت دهه فجر به هرمزگان 

سفر کرده بود دستور اجرای اين پروژه را صادر کرد.
مهندس غلامحسين شيری مديرکل راه و شهرسازی 
هرمزگان در حاشــيه عمليات اجرايی اين پروژه گفت: 
پروژه 150 هكتــاری در ضلع جنوبی آزاد راه شــهيد 
رجايی واقع شــده اســت که در اجرای آن قطعه های 
مســكونی، آموزشــی، فرهنگی، مذهبی، ورزشــی و 
تجاری در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به اهميت 
اجرای اين طرح گفت: به دليل کمبود زمين در شــهر 
بندرعباس بعضا شــاهد قيمت بالايــی در بندرعباس 
هستيم که ما تلاش کرديم با آماده سازی زمين، شرايط 

را برای فروش آن و ساخت و ساز فراهم کنيم.
به گفته وی، اجرای ايــن عمليات حباب قيمت ها را 
می شكند و توسعه شــهر به طور متوازنی شكل خواهد 
گرفت. شــيری ادامه داد، در اجرای ايــن پروژه تمامی 
زيرســاخت ها نيز در نظر گرفته شده است که در زمان 

تحويل اين امكانات برای خريداران فراهم خواهد بود.
وی همچنين با اشاره به ديگر پروژه های آماده سازی 
گفت: آماده سازی زمين 350 هكتاری نيز آغاز شده که 
طبق برنامه ريزی قرار است در قالب زمين های ويلايی 
در اختيار متقاضيان قرار گيــرد. به گفته مديرکل راه و 
شهرســازی با اجرای اين طرح ها تا سال 1۴20 مشكل 
مسكن در هرمزگان بويزه شهر بندرعباس مرتفع خواهد 
شد. وی خاطر نشــان کرد، در پروژه آماده سازی 150 
هكتاری 1600 قطعه 300 متری در نظر گرفته شــده 

که خانه ها تا ۴ طبقه احداث می شوند.
همچنين در اجــرای طرح تمامی خدمــات در نظر 
گرفته شده و شهر هوشمند از زمان اجرای طرح شاهد 

خواهيم بود.

در مراسمی با حضور وزیر راه و 
شهرسازی عملیات اجرایی پروژه 
150 هکتاری بندرعباس آغاز شد
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